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شناسایی مسجدی با شعر فارسی در روسیه

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از 

شناسایی کتیبه ای با شعر فارسی در محراب مسجدی در شهر 

دربندِ روسیه خبر داد. مرتضی رضوانفر درباره کتیبه ای مزین به 

شعر فارسی که در محراب «کلیسا-مسجد» در شهر دربندِ روسیه 

نگاشته شده است، به ایسنا گفت: این مسجد اکنون به دو اسم 

«کلیسا-مسجد» و مسجدِ «توبه» نامیده می شود و از مهم ترین 

ویژگی هایش استفاده از شعر فارسی در محراب آن است. شاید 

مسجدی در ایران نباشد که شعر فارسی در محراب داشته باشد،

اما در شهر دربند، دو مسجد «توبه» (کلیسا-مسجد) و «شاه عباس»

دارای شعر فارسی در محراب است. شعر محرابِ مسجد توبه، از 

سوزنی سمرقندی برای توبه از گذشته خویش به این شرح است:

«چار چیز آورده ام یا رب (شاها) که در گنج تو نیست/ نیستی و 

«کلیسا-مسجد» احتمالا  حاجت و عذر و گناه آورده ام»به گفته او،

از معدود مساجد جهان است که مدتی به کلیسا تبدیل شده و 

نامی دوگانه یافته است. در ۲۲ ژوئن سال ۱۸۰۶ میلادی، ارتش 

روسیه وارد دربند شد که از جمله شهرهای مهمی است که در 

عهدنامه گلستان از ایران جدا شده و اکنون قدیمی ترین و تنها 

شهر شیعه نشین روسیه است.

تاریخ کار و مسئله کمیابی

«کندوکاوی در تاریخ کار؛

از عصر سنگ تا روزگار 

روبات ها»، جزو تازه ترین 

کتاب های نشر مرکز و در 

ماه جاری به چاپ رسیده 

اســت. نویسنده کتاب،

جیمز سوزمن، با بررسی 

مسئله کمیابی، مباحثی 

مربوط به اقتصاد را پیش 

می کشد. با توجه به کمبود 

ــرای بــرطــرف  ــ مــنــابــع ب

ــتن اشـــتـــهـــای  ــ ــاخ ــ س

، ن نــســا ا یر  پذ نا   سیری

ــه چــگــونــگــی  ــع ــال ــط م

تخصیص منابع کمیاب برای برآورده ساختن نیازها و خواسته های 

مردم اهمیت پیدا می کند و نویسنده «کندوکاوی در تاریخ کار»

به این مسئله و دغدغه های ایجاد ثبات در بازارها و نظام مالی 

و اشتغال و نظام پولی در جایگاه وظایف علم اقتصاد می پردازد.

کتاب از دیدگاه برخی اقتصاددانان یاد می کند که کمیابی را 

عامل واداشتن انسان به کار کردن و پل زدن میان خواسته های 

ظاهرا نامحدود و منابع محدود می دانند. این اثر با برگردان 

فارسی حسن افشار در ۴۱۶ صفحه منتشر شده است.

رونمایی از پوستر همایش جهانی «شمس و مولانا» 

المللی و ششمین جشنواره  پوسترهای نهمین همایش بین 

ملی «شمس و مولانا »در شهرستان خوی رونمایی شدند. حسن 

نصرا...پور، شهردار خوی، در گفت وگو با ایبنا با اشاره به اینکه 

۲۱خرداد با حضور جمعی از مسئولان شهر این پوسترها در 

سالن شهید برگزینی شهرداری رونمایی شد، توضیح داد:

همایش شمس و مولانا یکی از رویدادهای فرهنگی و علمی 

در سطح بین الملل است و همه ساله در روزهای هفتم و هشتم 

مهرماه، به مناسبت بزرگداشت مولانا و شمس تبریزی، در خوی

 برگزار می شود.

المللی شمس و مولانا  او با بیان اینکه نهمین همایش بین 

از طرف وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

در ردیف رویدادهای ملی فرهنگی ثبت شده است، افزود:

شمس تبریزی و مسائل وجودی انسان، شمس در آینه هنر 

و ادبیات معاصر، جایگاه خوی و آذربایجان در عرفان عصر 

شمس تبریزی محورهای اصلی نهمین همایش بین المللی شمس

 و مولاناست.

۳شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۲۳
۱۴۴۴ ۲۴ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۶۲
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 ناویراسته

رویترز به نقل از دو مقام ایرانی:

پیشنهاداتی با آمریکایی ها رد و بدل شده، پیشرفت هایی 

حاصل شده

ویراسته

رویترز به نقل از دو مقام ایرانی:

پیشـنهادهایی بـا آمریکایی هـا ردوبـدل شـده و 

هایـی حاصـل شـده اسـت. پیشرفت 

نکته

«پیشنهاد» واژه ای فارسی است؛ آن را با نشانه جمع فارسی 

جمع ببندیم.

#زین_قند_پارسی

صاحب خبر

 محبوبه عظیم زاده

«قامتم از خمیدگی صورت چنگ  آنجا که فروغی بسطامی میگوید:

جست و جو
شد ولی/ چنگ نمی توان زدن زلف خمیده تو را»، یا آنجا که منزوی 

«دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست/ آنجا که باید دل به دریا  می سراید:

«رسید  زد همین جاست»، یا وقتی حافظ با هنرمندی تمام به ما نوید می دهد:

مژدهکه ایام غم نخواهد ماند/ چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند»، مگر چه اتفاقی افتاده

که می تواند به طرفه العینی سرخوشی و لذت خوشایندی را بدواند زیر پوستمان؛ جوریکه بتوانیم 

تا مدتی طولانیکیفور بمانیم؟ شعر مگر چیست و چه جادویی در چنته داردکه نه لزوما علاقه مندان 

به دنیای شعر و شاعری، بلکه بی ربط ترین آدم ها به این اتمسفر را نیز می تواند زیر بال و پر خود بگیرد و 

همه آن احساسات ته نشین شده در وجودشان را زندهکند و به غلیان بیاورد؟ شعر واقعا چیست و با ما چه 

میکند و چرا باید بخوانیمش؟ یا چرا دوست داریم بخوانیمش و چرا از شنیدن آن لذت می بریم؟ ما این دغدغه ها 

را با شاعران مطرح کردیم و دیدگاهشان را در این باره جویا شدیم.

ناکامی های یک سگ  آبی از ریاض تا پورتلند
  «بیدَستر» واژه ای است کهن و کاملا فارسی که ظاهرا 

از ترکیب پیشوندِ «بی» و دو اسمِ «دست» و «ارهّ» ساخته 

شده است؛ به معنای بدون دست ارهّ کردن. از این 

واژه مرکب برای نامیدن حیوانی استفاده می شود 

ن  . هما میم نا   » می سگ آبی که معمولا آن را «

«پسر شجاعِ» خودمان با آن دو دندان پیشین بزرگ 

که به کمک آن ها می تواند برای ساخت سکونتگاهی 

در مجاورت رودخانه، چوب های موردنیاز خود را   اره 

کند و سدهای کوچکی بسازد  برای محافظت خود 

اش؛ کاری که شخصیت اصلی رمان  و خانواده 

«بیدستر» و خانواده اش می کنند، البته نه در کنار 

رودخانه و به کمک دندان های پیشین خویش، که 

به یاری انواع و اقسام مکانیزم های دفاع روانی و در 

جهان فروبسته «ریاض»؛ شهری که به نظر می رسد 

شخصیت اصلی رمان است، حتی اصلی تر از «غالب»،

مرد ناکام چهل ساله ساکن پورتلند در ایالت اورگان 

آمریکا که تصمیم گرفته است با مرور خاطرات تلخ 

خود از دوران نوجوانی و جوانی اش در ریاض 

و شخم زدن گذشته آکنده از رنج و ناکامی اش 

در کنار پدری مستبد و مادری نامهربان و البته 

برادران و خواهران تنی و ناتنیِ یکی از یکی 

عجیب تر و به موازات این ها، با کندوکاو رابطه 

بیمارگونه اش با معشوقه ای «غاده»نام، ما خوانندگان 

را با جریان سیال ذهن آشفته و متفاوتش همراه کند.

به سان بیدستری بازیگوش که شناکنان، در مسیر 

رودخانه ای پر پیچ وخم به پیش می رود و ما را به 

تعقیب خویش برمی انگیزاند.

راوی اول شخص رمان یا همان «غالب» که به صراحت 

و در همان صفحات آغازین کتاب (ص۳۰) می گوید:

«در یک زندگانی دیگر، در حیات قبلی، بی تردید، پدر 

پدربزرگ من یک بیدستر بوده است»، هم ذات پنداری 

مداوم خود و خانواده اش با این حیوان و عادات عجیب 

و غریبش را، در جای جای داستان پی می گیرد 

۱۲۳، درباره خواهر  ،۱۰۳ و مثلا در صفحات ۹۳،

تنی اش، بدریه، خواهر ناتنی اش، نوره و فرزندان 

«بدریه فکر  نامادری اش، شیخه، چنین می آورد:

می کرد که شیخه فقط یک بیدستر تازه وارد است که 

اشتباهات مادرمان، رخنه و روزنه ای برای ورود او 

«نوره  به سد ما گشوده؛ اما من رأی دیگری داشتم»؛

اما چنان مضطرب بود که در نهایت بهتر دید سد 

خصوصی خود را در دل سد اصلی، که خانه ما بود،

بنا کند»؛«شیخه که مثلا زن بابا بود، چنین تصویری 

از من داشت. اما بچه هایش که در پدر، سد 

و خرده چوب ها با من شریک بودند، اصلا 

سراغم نمی آمدند». جالب است که در اواخر 

«غالبِ» شکست خورده و  رمان (ص۲۶۶)،

فرسوده، در آستانه چهل سالگی، چنین 

«بیدستری چون من، حدیث نفس می کند:

با این سن و سال، وقتی نه سَد دارد و نه جفت 

و نه توله، البته که محکوم به افسردگی و طرد 

است»؛ و حتی مهاجرت به آمریکا را نیز چاره 

درد خود نمی داند و به صراحت می گوید:

«در کدام فروشگاهِ پورتلند داوود و فیصل [دوستان 

راوی در ریاض] می فروشند که بروم و به هر قیمت 

بخرمشان؟ حتی به قیمت جان!» (ص۹۹).

در کنار این ها، رمان سرشار است از نشانه های رابطه 

معیوب راوی با پدرش، مادرش، خواهران و برادرانش 

و حتی شریک عاطفی اش، غاده. رابطه هایی که 

اند و  تنها گرمابخش نیستند، بلکه آزاردهنده  نه 

رنج آور؛ با نمونه هایی چون:«مادرم اینجا هم ول کن 

«اگر حق انتخاب  آموزش و سرزنش نبود» (ص۴۹)؛

داشتم، هرگز او را به عنوان خواهر برنمی گزیدم.

«از بیست  او هم احتمالا مرا برنمی گزید» (ص۵۴)؛

ام با غاده، [...] حتی  سال پیش تا حالا، از رابطه 

یک برداشت خوب و درست هم نداشته ام. از آن 

برداشت ها که کارگردان هستی، موفق و سرخوش،

دو دست را بر هم بکوبد و فریاد بزند: کات! عالی!»

«پدرم آن روز چنان ناسزاهایی گفت که  (ص۱۵۶)؛

پیش تر، از دهان هیچ پدری بیرون نیامده بود. [...] 

او واژه هایی در وصف من به کار برد که هرگز گمان 

نمی کردم کسی چون پدرم، حتی آن ها را در فرهنگِ 

لغات خود داشته باشد.» (ص۲۵۰).

این رمان را که سال ۲۰۱۳ به فهرست کوتاه نامزدهای 

جایزه بوکر عربی راه یافته است، محمدحسن علوان،

نیِ  دان عربستا قریحه و زبان  نویسنده خوش 

متولدِ ۱۹۷۹ در ریاض و دانش آموخته دانشگاه 

پورتلند (دو شهری که بستر وقوع رخدادهای رمان 

بیدسترند) نوشته است. نویسنده ای که چهار سال 

بعد و در سال ۲۰۱۷ جایزه بوکر عربی را گرفت با رمان 

«موت صغیر» که در فارسی با عنوان «گاه ناچیزی 

مرگ»و با موضوع زندگی محیی الدین ابن عربی،

عارف بزرگ مسلمان، مترجم و ناشر همین رمان 

بیدستر به چاپ رساندند.

مترجم محترم رمان که تسلط ستودنی اش بر هر 

دو زبان مبدأ و مقصد، یعنی عربی و فارسی،

هم به دلایل درون متنی قابلِ استخراج از 

رمان بیدستر (که در ادامه به نمونه هایی از 

آن ها اشاره می کنیم) اثبات شدنی است و 

هم به دلایل برون متنی، مانند ترجمه های 

منظوم و البته محکم او از «ترجمان الاشواق»

ابن عربی و قصاید ابن فارض، تلاش فراوانی 

کرد برای انتقال دقیق و درست فرم و محتوای 

رمان زبان آور بیدستر، از عربی به فارسی و بر 

اساس آنچه اکنون در دست ماست، چنین به 

نظر می رسد که این تلاش، قرین توفیق بوده است.

در ادامه و با ذکر نمونه هایی از واژگان و جمله های 

به کار رفته در متن رمان، به همراه شماره صفحه 

مربوط، شمه ای از کوشش ها و جوشش های زبانی 

مترجم محترم را با شما خوانندگان عزیز به اشتراک 

می گذاریم:

[کابوس راوی در فصل نخست رمان:] مردانی پرهیاهو 

به تخت من نزدیک می شدند و شعر می خواندند. بر 

طبل ها می کوفتند و عربده هاشان، تخت پرکابوس 

مرا درمی نوردید. عمدا چرخیدم تا شاید از کناره 

خوابم بیفتند، اما مانند کوتوله هایی که غولی را 

کنند، به خواب من چسبیده بودند  محاصره می 

(ص۷)؛ عمه فاطمه نیز کاری جز خودخوری 

، مثل شتری که  رد ا ند

یه  ن خود تغذ ز کوها ا

می کند (ص۳۴)؛ مزاج 

او را تَبَه کرده بود. [...] 

لطف این آدم دائم بود 

[که هر دو یادآور ابیاتی 

از حافظ اند] (ص۳۶)؛

غلام وار (ص۴۱)؛ همین 

که مثل دو کودکِ نگران 

از پابرهنگی و بی لباسی،

آسفالت جاده جوانی را 

تمام کردیم و به خاکی 

، لی پیچیدیم سا ن  میا

نگیز  ا   حشت خُلقش و

شد (ص۴۳)؛ نَرگِسانِگی 

۷۳)؛ شیخه! مادر  (ص

جدید ما! شیخه یک چیز 

تازه بود و هر چیز تازه،

ل  حا   ها را خوش   بچه

می کند (ص۸۱)؛ شوخانه (ص۹۵)؛ آرام لم دادم 

و ته نشین شدم (ص۹۸)؛ صورت لت خورده [که 

یادآور تاریخ بیهقی است] (ص۱۰۷)؛ چندکی لیچار 

(ص۱۲۳)؛ آن مرد اکنون از چهل برگذشته است و 

مابقی دوستان آن روزهایش هم. دست روزگار هر 

کدام را به سویی انداخته.«جمعی» که کاملا «تفریق»

شده اما تک تک اعضایش، داستان آن گوشه تاریک 

و تاریخ قبیحش را می دانند (ص۱۴۶)؛ عشق در 

بهار جَدّه یک مرض مسری است که همه را مبتلا 

می کند. خیابان ها پر از قلب است (ص۱۷۵)؛ [راوی 

خطاب به آرایشگرش در ریاض:] تو آرایشگر نیستی! 

ژنرالی! تو هیچ وقت در سرکوب انقلاب موهایی 

که پا از گلیم خود درازتر کردند، درنگ نکردی.

تیغ تو، به عاصیانی که سر از قوانین پوست صورت 

می پیچند، رحم نمی کند (ص۱۸۷)؛ جایی دور از 
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به سراغ چند تن از شاعران رفتیم و از آن ها پرسیدیم: «چرا شعر؟»

گر�ز از ملال به دست افشانی واژه ها

از شعر چاره ای نیست

حسن متین راد

اهمیت شعر در آن است که کلام است و انسان امروز،

هنوز می گوید و می خواند و می نویسد و مدام این همه 

را تمرین می کند. از منظر فردی مثل من که اولویت 

شعر را در ساختار زبان می داند، شعر، آزمودن و پروردن 

و توسعه ساخت های زبانی است. اگر قرار بود کلام را 

صرفا در وجه مفاهمه و کاربرد دقیق آن به کار ببریم،

احتمالا امروز همه ما به زبانی شبیه زبان وکلا در محیطی مثل دادگاه،

یا زبان فقها در توضیح المسائل حرف می زدیم. در مقابل، به ادبیات 

چاله میدانی دقت کنید. ممکن است ساختارهای غلطی در کار باشد،

اما به شدت موزون و منعطف و سرشار از خلاقیت است و به همین دلیل 

در طول زمان و در دهان عوام، قوام و جذابیت پیدا می کند. شعر دقیقا 

ناظر به این وجه از کلام است. در آن، اسکلت زبان از دیگر عناصر مانند 

اندیشه، خیال، عاطفه، تصویر استفاده می کند تا در جذاب ترین شکل 

نمود یابد. این یک کار جمعی و ناخودآگاه است، مادامی که انسان از 

کلام استفاده می کند. به عبارت ساده تر، از شعر چاره ای نیست، او دارد 

پابه پای ما پیش می آید و در عجبم از شاعرانی که بدون چنین درکی 

از مهم ترین وسیله کارشان، هنوز در پی فتح سرزمین های فتح شده اند.

اما مگر ترکیب کلام با اندیشه و خیال و عاطفه و تصویر منحصر به شعر 

است؟ مگر این ها در یک متن داستانی وجود ندارد؟ دقیقا اختلاف 

همین جاست. کلام هنری صورت های مختلفی دارد. داستان، رمان،

نمایشنامه. اما تفاوت شعر در نوع زبان است. شعر کامل ترین نوع کلام 

است. در دیگر قالب ها شما فقط از زبان مناسب برای آن قالب استفاده 

می کنید. اما در شعر آن زبان را می سازید و توسعه می دهید.

شعر می تواند بر در و دیوار رنگ بپاشد

عمار کاریزی

برای ضرورت شعر، یا به شکل وسیع تر ضرورت هنر در زندگی، دلایل مختلفی می توان بیان کرد که ذکر همه آن ها هم از توانایی من و هم از حوصله مخاطب خارج است. ازاین رو، فقط به یکی از این 

«پسرم! یک بهار، یک تابستان، یک پاییز و یک زمستان را دیدی... از این  دلایل اشارتی می کنم و می گذرم که خیر هر دو جهان در رعایتِ حد است. حتما این قول معروف را شنیده اید که می گوید:

پس همه چیزِ جهان تکراری ست. همه چیز جز مهربانی...» با قسمت اول این قول معروف کار دارم، با تکراری شدن جهان. بله، به نظر من هم جهان و هم پدیده هایش خیلی زود به تکرار می افتند و 

تکرار هم طبیعتا ملالت در پی دارد و عمر اگر صرف شود در سر تکرار چه سود؟ فلذا قطع تکرار بایدت کردن. از آنجا که شاعر در ساختن شعر به دنبال یافتن روابط و کارکردهای جدیدی برای اتفاقات 

«من موی خویش را نه از آن می کنم  و پدیده هاست، شعر، هم برای شاعر و هم برای خواننده می تواند مأمن مناسبِ فرار از تکرار و ملال باشد. مثلا این دو بیت آدم الشعرا، رودکی سمرقندی، را ببینید:

سیاه/ تا باز نوجوان شوم و نو کنم گناه/ چون جامه ها به وقتِ مصیبت سیه کنند/ من موی از مصیبتِ پیری کنم سیاه» القصه؛ اگر از تکرار زندگی و پدیده هایش خسته شده ایم - که شده ایم - شعر می تواند ما را از این 

تکرار بیرون ببرد و بر در و دیوار رنگ بپاشد.

!چرا شعر می خوانیم؟ چرا نخوانیم؟

مرضیه داوری ترشیزی

چرا شعر؟ شاید بهتر است بپرسیم چرا سراغ 

شعر نرویم! نوشتن امری است که همیشه به 

طرق مختلف به آن سفارش شده است. به عنوان 

مثال در علم روان شناسی یکی از پیشنهادهایی 

که به مراجعه کنندگان داده می شود این است 

که افکارت را روی کاغذ بیاور. نویسنده ها نیز 

چنین کاری می کنند: نوشتن ایده ها روی کاغذ یا بارش فکری 

و به اشتراک گذاشتن ایده ها. نوشتن نوعی تخلیه درونی 

محسوب مــی شــود. حــالا ممکن اســت ایــن مفهوم شکل 

حرفه ای تری به خود بگیرد و تغییراتی ساختاری در آن اتفاق 

بیفتد، مثلا قافیه و ردیفی وجود داشته باشد یا بحث های 

زیبایی شناسی در آن نمود پیدا کند و ما با شعر روبه رو باشیم.

شعر هم یک نوع روانکاوی است برای شاعر. از این ها گذشته،

ادبیات به طور کلی جلادهنده روح و روان است. به نوعی 

می توان گفت کدورت ها و سیاهی ها و تاریکی هایی را که در 

انسان وجود دارد، از دل و روان او بیرون می ریزد و حال انسان 

را خوب می کند. انگار قلبش را روشن می کند. همه هنرها به 

این شکل هستند اما در شعر و ادبیات ما با کلمه روبه رو هستیم 

و کلمه مقدس است؛ وقتی به شاعر الهام می شود و به زبان 

می آید، به شعر تقدس می بخشد. کلمات انگار از جایی می آیند 

که آنجا پاکی و زیبایی و ظرافت است و قطعا کلمات شعر با 

گفت وگوی روزمــره فرق می کند و این است که شعر زیبا و 

ارزشمند است.

بدون زیبایی، جهان خیلی ملال آور است

اسماعیل امینی

شعر می خوانیم زیرا از زیبایی 

لذت می بریم و شعر، زیبایی 

. ــت ــان و موسیقی اس زبـ

ــور کــه موسیقی، ط ــمان  ه

ــی صــــداهــــا و  ــ ــای ــ ــب ــ زی

، شی نقا و  ست  ها   ت سکو

زیبایی رنگ ها و خط ها و ترکیب هاست. بدون 

زیبایی جهان خیلی ملال آور و تکراری است،

چنان که بدون شعر، زبان انسان خیلی تکراری 

و یکنواخت می شود. زبان انسان که بازتاب 

جهان است، اگر محدود و تکراری و عادی 

شود، جهان انسان نیز محدود و تکراری و 

عادی خواهد شد. همه کارکردهای دیگر شعر 

در برابر زیبایی، رنگ می بازند؛ چه نقش شعر 

در انتقال فرهنگ و تجربه و اندیشه و چه 

اهمیت شعر در شکل گیری هویت ها و تأثیر 

شگرف آن بر تحولات اجتماعی.


